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۹ سال پیش در چنین روزی

مدیــرکل آژانس انرژی اتمی: تهدید نکنید تا  �
همکاری ایران ادامه یابد

دادگاه فدرال آمریکا مدعی دریافت غرامت  �
از ایران شد 

ســخنگوی دولت: دولت با تمام ظرفیت به  �
سهمیه بندی بنزین ادامه خواهد داد 

نخســت وزیر مصــر: گفت وگو تنهــا راه حل  �
موضوع هسته ای ایران است 

آیت االله حائری شــیرازی: روند آینده مجلس  �
خبرگان بسیار مثبت خواهد بود

دبیر ســتاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز: فقط  �
دنبال دانه درشت ها هستیم

بشــار اســد: ما تــاوان ناآرامــی در عراق را  �
می پردازیم

نواز شــریف: فردا به پاکستان می روم؛ حتی  �
اگر زندانی شوم

 
آیــت االله هاشمی رفســنجانی بــا علمــای  �

بلندپایه قم دیدار کرد 
ذوالنور: بحث هســته ای مثل خون سیاوش  �

است
بــن لادن در نــوار ویدئویــی جدیــد خطاب  �

به مــردم آمریکا: دو راه داریــد: ادامه حملات 
القاعده یا گرویدن به اسلام

ســخنگوی شــورای نگهبان: نگرانی درباره  �
رد صلاحیت ها بی مورد اســت؛ چراکه شورای 
نگهبان براساس قانون و مستندات پرونده افراد، 

جهت بررسی صلاحیت ها اقدام می کند. 
شورای عالی محیط  زیست منحل شد �
نیازمند صداهای  � موســوی لاری: جامعه ما 

متفاوتــی اســت کــه بیانــی از نگرش هــا و 
دیدگاه های متفاوت باشد. 

ســخنگوی دولت: دفــاع پیشــگیرانه روح  �
سیاست خارجه دولت نهم است

البرادعی: فضول ها مخالــف توافق ایران و  �
آژانس هستند

سخنگوی شــورای نگهبان: شورای نگهبان  �
در بررســی صلاحیت ها براســاس قانون عمل 

می کند
علی اکبــر جوانفکــر: اصلاح طلبــان نیز به  �

ضریب بالای تحمل دولت نهم معترف اند
وزیر کشور خواستار نقش آفرینی بیشتر زنان  �

در حوزه مدیریت اجتماعی و سیاسی شد 

 
آیت االله مکارم شــیرازی: هاشمی رفسنجانی  �

می تواند حلقه اتصال جناح های کشور باشد
علامه فضــل االله: ادعای حملــه آمریکا به  �

ایران، برای فرار از شکست در عراق است 
آیت االله حائری شــیرازی: قبلا هم جلســات  �

خبرگان به وسیله رفسنجانی اداره می شد 
نخســت وزیر مصر: راه حل مسئله هسته ای  �

ایران، گفت وگوی تهران- واشنگتن است 
غلامحسین الهام: تورم در دولت نهم، کمتر  �

از دولت های قبل است 
موسوی لاری: برای حذف هاشمی رفسنجانی  �

تلاش های زیادی صورت گرفت

البرادعــی: فضول هــا نمی گذارنــد آژانس  �
کارش را انجام دهد 

فقیه  � ولایت  آیــت االله هاشمی رفســنجانی: 
دستاورد امام است؛ باید از آن دفاع کنیم

وزیــر کشــور: انتخابات مجلس هشــتم به  �
صورت رایانه ای برگزار می شود

فرمانده نیروی انتظامی: مرحله جدید طرح  �
ارتقای امنیت اجتماعی از نیمه دوم امسال آغاز 

می شود
ســخنگوی شــورای نگهبــان: قولــی برای  �

برگــزاری رایانــه ای انتخابات مجلس هشــتم 
نمی دهیم

الهام: ســهمیه بنزین عیــد نداریم، مردم به  �
شایعات توجه نکنند

پاســخ قاطع شورای شــهر به دولت: دولت  �
نمی تواند بدون مصوبه شورا نسبت به احداث 

مونوریل در تهران اقدام کند

البرادعی: هیچ فعالیت ممنوعه ای در ایران  �
مشاهده نشد

آیت االله هــادی مروی، رئیــس دادگاه عالی  �
انتظامی قضات، درگذشت

حــل  � بــر  روســیه  رئیس جمهــوری 
مرضی الطرفین مسئله هسته ای ایران تأکید کرد

ســخنگوی وزارت خارجه: توقــف فعالیت  �
هسته ای ایران مطرح نیست

بازسازی  � آیت االله هاشمی رفسنجانی: تجربه 
ایران، در اختیار عراق است

دســتور احمدی نژاد بر تحول صنعت بیمه  �
کشور
دادستان کل کشور: دستگاه قضائی با اشرار  �

و مخلان امنیت کشور قاطع برخورد می کند

آینه دیروز

رشته های خارجی و داخلی در امنیت ستیزی
ســعداالله زارعی: همــه می دانند کــه وقوع  �

نشــانه هایی که از یک منطق نشأت گرفته باشد و 
نوعی تسلسل معانی را پدید آورد، تصادفی تلقی 
نمی شــدند، نه اینکه پدیده هــای تصادفی نداریم 
بلکه چون رخدادهای سیاســی در حوزه نخبگان 
قاعدتا متعمدانه اســت برای تصادفی دیده شدن 
پدیده هایی از این جنس به اســتدلال قوی احتیاج 
دارد. ما در مباحــث امنیتی نظامی، در هفته های 
اخیر شــاهد پدیده های «هم تکمیل» بوده ایم. در 
پاریس یک مقام ســعودی با حضور در نشســت 
ســازمان منافقین، از توافق امنیتی بین دســتگاه 
امنیتی عربســتان و ســازمان نفاق خبر می دهد و 
چند روز بعد در اقدامی که نقض آشکار حاکمیت 
ایران محسوب می شــود از رئیس منافقین دعوت 
می کند تا به عنوان نماینده ملت ایران، سرپرســتی 
حجاج ایرانی را بپذیرد و رســما وارد مکه و مدینه 
شــود، چند روز بعد و در جریان سالگرد عملیات 
تجاوزکارانــه منافقین به خاک ایران- موســوم به 
فروغ جاویــدان -، بیت آلوده منتظــری نواری را 
پخش می کند که، منافقیــن، مظلوم معرفی و از 
آنان حمایت شــده اســت. در واقع در این اقدام، 
یک جریان آلوده داخلی به خیال خام خود، چرخ 
فعال ســازی ماشــین جنایت منافقین در ایران را 
روغن کاری کرده اســت. پس از ایــن اقدام، یکی 
از شناخته شــده ترین عضو ســازمان موســوم به 
مجاهدین انقلاب اســلامی - تــاج زاده- از اقدام 
بیــت منتظری کــه حریم امام را بــا دروغ پردازی 
شکسته اســت حمایت کرده و مدعی است آنچه 
در سال ۶۷ علیه منافقینی که به ایران تجاوز کرده 
یا از تجاوز آنان حمایت کرده اند، رفته، نادرســت 
بــوده و حق بــا منافقین اســت. در واقع در همه 
این اقدامات حوزه امنیتی و نیروی مدافع کشــور 
در روز خطــر در معــرض نفرت  پراکنی گروه های 
معانــد قرار می گیرد. حدود ســه هفته بعد آقای 
هاشمی رفســنجانی در جمع مدیــران کل وزارت 
آموزش وپرورش، سخنانی می گوید که معنای آن 
این اســت که اولا بودجه کشــور نباید صرف امور 
دفاعی ایران شــود و ثانیا دولــت دوم روحانی به 
صرف بودجه کشور در امور دفاعی پایان می دهد 
و درســت درهمین زمــان بعضــی از بانک هــای 
کشور در اقدامی رســمی! اعلام می کنند که با آن 
دســته از افراد و شــرکت های ایرانی که نامشان 
در قطع نامه های تحریمی آمده اســت، همکاری 
نخواهند کرد! این اقدامات به هیچ وجه نمی توانند 

بی ارتباط با یکدیگر باشند. 

روحانی گارد دفاعی نگیرد
شــهربانو امانی: روحانی مســائل را برای مردم 
توضیح دهــد. جریــان رقیب باید نقــد کند اما 
نظارت و نقد با توهین و تخریب متفاوت اســت. 
دولــت تلاش کرده تا نقدهای منصفانه را در کار 
خــود ترتیب اثر دهد. نحــوه رفتار و گفت وگوی 
دولت با مردم از ســوی آقای روحانی و حامیان 
او در اقنــاع افکار عمومی برای اینکه در ســال 
۹٦ رأی بیشــتری نسبت به ســال ۹۲ کسب کند، 
تأثیرگذار خواهد بود. در این راســتا یکی از موارد 
بســیار مهم، عملکــرد وزارت علــوم و دفاع از 
حقوق دانشــجویان و جوانان است که به عنوان 
موتور محرکه برای کســب رأی آقــای روحانی 
بســیار می توانند اثرگذار باشــند. توجه به طبقه 
متوســط و اعتماد به این طبقه از سوی دولت و 
برآورده کردن مطالبات آنهــا می تواند در رویش 

رأی آقای روحانی مؤثر باشد. 

حتــی اگــر روحانــی را حــذف کننــد تســلیم 
نمی شویم

محمدجواد حق شناس: انتخابات ۹۶ مقوله بسیار 
پیچیده ای اســت و هرچه قدر به اردیبهشــت ۹۶ 
نزدیکتر می شــویم برگی دیگــر از پیچیدگی های 
این پرونده رونمایی می شــود و نظر افکار عمومی 
و  رســانه های کشــور را نیز به خود جلب می کند. 
بااین حال من همچنان براین باورم که آقای حسن 
روحانی یکی از مهم ترین گزینه ها ی اصلاح طلبان 
در فضای رقابتی ســال ۹۶ اســت و در وضعیت 
فعلی بعیــد می دانــم در جریان حامیــان آقای 
روحانی که در سال ۹۲ از او حمایت کردند، کسی 
به فکــر معرفی جانشــین یا جایگزینــی برای او 
باشــد. البته این امر دور از ذهن نیست که جریان 
حامی ایشــان بخواهد به گزینه هــای دیگری که 
می تواند وجود داشــته باشــد فکر کند. به هرحال 
این پیش بینی وجود دارد کــه جریان مقابل برای 
انتخابات ۹۶، به چند سناریو از جمله ردصلاحیت 
حسن روحانی دست بزند و چه بسا در آن کامیاب 
شود. طبیعی اســت که در چنین شرایطی جریان 
حامــی روحانی با وجود آنکــه همچنان حمایت 
اصلــی خودش را بر روی آقــای روحانی متمرکز 
کرده اســت، بــرای آنکــه در وضعیــت غیرقابل 
پیش بینی قرار نگیرد و اصطلاحا دســت خودش 
را در پوســت گردو نگذارد، همواره به اشــخاص 
مطــرح دیگری هم فکــر کند و نام آنهــا را نیز بر 
زبان بیاورد تا به طور رسمی به جریان مقابل خود 
بگویــد که اگر شــما بخواهید از در حذف حســن 
روحانی برآییــد، گزینه هایی که مــا می توانیم به 

جای او معرفی کنیم زیاد هستند. 

آینه
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  حادثه جمعه خونین ۱۷ شهریور در میدان ژاله  �
سابق (شهدا) چگونه رخ داد؟ 

روز ۱۶ شهریور بود که نماز عید فطر در تپه قیطریه 
برگــزار شــد. من آنجا بــودم. نماز به امامت شــهید 
مفتح برگزار شــد و سپس به ســمت قیطریه حرکت 
کردیم. مضمون شــعار مردم این بود که هشت صبح 
فردا میدان شــهدا باشــیم. به این دلیل از نام میدان 
شــهدا اســتفاده می کردند که چند شب قبل در آنجا 
در تظاهراتی که با ســخنرانی آیــت االله نوری صورت 
گرفت، چند نفر کشته  شده بودند. مدیریت تجمع نماز 
عید فطر را جامعه روحانیت مبارز برعهده داشــت و 
اعلام تظاهرات با آنها بود. اتمام راهپیمایی به میدان 
آزادی منجر شد و بنابراین پس از نماز، مردم در میدان 
آزادی اجتماع کردند. من هم در کنار شــهید بهشتی، 
جزء فعالان بودم. شهید بهشتی در آنجا قطع نامه آن 
روز را خواند و این نکته را گفت که قرار فردا هشــت 
صبح میدان شــهدا از ســوی جامعه روحانیت مبارز 
نیســت و ما این را اعــلام نکرده ایم. نکتــه ای که در 
آن نهفته اســت این اســت که این تظاهرات از طریق 
نهضت سازماندهی و اعلام حضور نشده بود. بنابراین 
من و برادرزاده هایم که پدرشان روحانی بود، در آنجا 
حضور داشتیم زیرا ایشــان در فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی نمی توانست شرکت کند بنابراین فرزندانش 
را به من ســپرده بود. محبوبه مانند دختر خودم بود 
و او را از برخــی موارد که انحرافی بود مانند مســئله 
مجاهدین برحذر می داشتم زیرا او پرشور بود و هرآن 
امکان داشــت به این نیروها گرایش پیدا کند و جذب 
آنها شــود. من به فرزندان بــرادرم، محبوبه و مریم و 
بقیــه که چهار خواهر بودند، گفتــم یا فردا به میدان 
ژاله (شــهدا) نیایید یا اگر آمدید خیلی مراقب باشید 
زیرا ازآنجایی که از سوی مسئولان نهضت اعلام  نشده، 
خیلی مشــکوک است و ممکن است توطئه ای در کار 
باشد تا دست به کشتار بزنند. بنابراین آنها به قیطریه 
به منزل خــود رفتند. آنها در قیطریه و من در پیروزی 
ساکن بودیم. صبح فردا به همسرم گفتم برویم ببینیم 
شعارهایی که داده شد، چیست. وقتی من لباس خود 
را پوشیدم و خواستیم راه بیفتیم، تلفن زنگ زد. برادر 
شــهیدم - پدر محبوبه - بود و گفت حکومت نظامی 
اعلام  شــده و بچه ها صبح زود به سمت میدان ژاله 
رفته انــد. گفتم من هم دارم به آنجــا می روم آنها را 
پیدا و از آنهــا مراقبت می کنم. به همراه همســرم و 
دو فرزند بــرادر دیگرم که منزل ما بودند به ســمت 
میدان ژاله حرکت کردیم. وقتی به چهارصددســتگاه 
رســیدیم، دیدم حرکت های مشــکوکی وجــود دارد. 
آمدند و گفتند شــماره ماشــین شــما را می خواهیم 
چســب بزنیم و ببندیم، گفتم خیر، نیازی نیســت، اما 
می گفتند ســاواک عکس می گیرد و شما را شناسایی 
می کنــد. حدس می زنم می خواســتند ماشــین ها را 
شناسایی کنند و درواقع می خواهم بگویم ۱۷ شهریور 
را خــود رژیــم برنامه ریزی کــرده بــود. وارد خیابان 
شــکوفه به سمت میدان شهدا شــدم. وقتی حرکت 
کردم، صدای تیراندازی بلند شــد و نزدیک پمپ بنزین 
زیر میدان شــهدا که رســیدم، یک اتوبــوس دوطبقه 
آتــش گرفت و مردم هجوم آوردنــد. یک نفر زخمی 
شــده بود که او را روی دســت بلند کرده بودند و به 
داخل کوچه می آوردند. به ما هم گفتند به خانه های 
اطراف برویــد، برخــی در خانه ها را بــاز کردند. من 
ماشــین پیکان خود را پارک کردم و وارد یکی از منازل 
شده ایم. به پشــت بام رفته بودیم و از آنجا اوضاع را 
رصد می کردیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
در همین حین متوجه شــدیم که نظامیان کوچه های 
اطراف را محاصره کرده اند و ما در آنجا گرفتار شدیم. 
در آن حال به شــدت نگــران فرزندان بــرادرم بودم، 
چراکه برادرم گفته بود که آنها غســل شهادت کرده  
و از خانه خارج  شــده اند. دو نفر آنها دانشجو بودند 
و یکی از آنها فارغ التحصیل شــده بود و کوچک ترین 
آنها، محبوبه، دانش آموز بود. حدود ســاعت ۱۲ بود 
کــه گفتند کم کم می توان رفت وآمــد کرد. ماجرا هم 
به این شــکل بود که افراد نیروهای گارد در اداره برق 
منطقه ای میدان ژاله مســتقر بودنــد و این صحنه را 
فراهم کرده بودند تا مردم را بکشــند و خود رژیم این 
برنامه را ریخته بود تا شــاید به ایــن طریق همه چیز 

تمام شود و نهضت شکست بخورد. 
چرا این رژِیم می خواســت چنین کاری انجام  �

دهد درحالی که برایش بدتر بود و روند انقلاب را 
شدت بخشید؟ 

زیرا شــاه می خواســت از این طریق زهرچشــم 
بگیرد، اما بدتر شــد. به هرحال گارد، مردم را به رگبار 
بســت. البته ما به میدان اشــراف نداشــتیم و فقط 
صدای شعارها، فریاد و تیراندازی را می شنیدیم، ولی 
ناظرانی که از صحنه جان ســالم به در بردند، ماجرا 
را تعریف کردند که ابتدا شــلیک هوایی بود و سپس 
همــه مــردم، از زن و مرد را به رگبار بســته بودند و 
جوی های بزرگی که کنار خیابان ۱۷ شــهریور وجود 
دارد، کــه مملــو از افرادی بود کــه در آنجا افتاده و 
برخی شهید شده و برخی زخمی و نیمه جان بودند. 
حدود ساعت یک ظهر ماجرا را جمع وجور کردند. ما 
سریع از کوچه ها فرار کردیم درحالی که فضا بحرانی 
بــود و حتی بانک صــادرات را آتش زده بودند و یک 
فروشگاه به نام کوروش سر چهارراه کوکاکولا بود که 
آن را هم آتش زده بودند و به نظر من کار رژیم وقت 
بود تا بگوید انقلابی ها بانک و فروشگاه آتش می زنند 
و انقلابی نیستند بلکه ضدانقلاب هستند. به هرحال 
ســریع به منزل آمدیم. وقتی به خانه رسیدم، متوجه 
شدم تلفن های مشــکوکی به من می شود. تلفن من 
را تعدادی از دوســتان محبوبه داشتند. تماس هایی 

گرفته شــد و یکی گفت محبوبه 
تیر خــورده و به دلیل مســائل 
ســاواک پرســیدم مشخصاتش 
چه بوده و مثلا چه لباسی به تن 
داشــته و بعد تماس می گرفتم 
و از مــادرش رنگ لبــاس او را 
می پرســیدم، ســپس حدود ۱۵ 
می گرفتند  تمــاس  دیگر  دقیقه 
و می گفتند محبوبه شهید شده 

اســت. البته ابتدا گفتند زخمی شــده و من به دکتر 
افتخار زنگ زدم تا از بیمارستان ها بپرسد آیا محبوبه 
مجروح شــده یا خیر که ایشــان گفتند در بیمارستان 
شــفا و بیمارستان های دیگر نبوده. حدود ساعت سه 
بود که یکی از خواهرانش به نام مریم که دانشجوی 
پلی تکنیک بود، به منــزل ما آمد. محبوبه هم ظاهرا 
قــرار بوده به منزل ما بیاید. ســاعت ســه یک نفر با 
منزل ما تماس گرفت و گفت من از دوستان محبوبه 
هستم و او شهید شــده و برادران انقلابی او را درون 
یک وانت گذاشــتند و بردند. پرســیدم چطور؟ گفت 
او تیــر خورد. من با مشــخصاتی کــه آن دخترخانم 
می گفت، یقین پیدا کردم محبوبه شــهید شده است. 
چــون حکومت نظامی بود، عصر از طرف تهرانپارس 
به منزل برادرم رفتم تا به آنها بگویم محبوبه شــهید 
شده اســت. درواقع به همراه همسرم به آنجا رفتیم 
و آرام آرام به آنها گفتم محبوبه شهید شده، اما هیچ 

اثری از او پیدا نکرده ایم. 
  خواهر ایشان که پیش شما بود هم فهمید؟  �

بلــه، همان موقــع فهمیدند و شــروع به گریه و 
زاری کردند که من به آنها گفتم آرام باشــند، زیرا اگر 
ساواک بشنود ممکن اســت آنها را هم دستگیر کند. 
ما نمی دانســتیم چه باید کنیم و حتی نمی دانستیم 
جنازه کجاست. حدود ساعت۳۰ دقیقه بامداد همسر 
برادر دیگرم تماس گرفــت و گفت ما جنازه  محبوبه 
را دیدیم که در هشــتی مســجد مســلم ابن عقیل در 
چهارراه کوکاکولاســت. بنابراین ســاعت ۴:۳۰ صبح 
به آنجا رفتیم که جنــازه را تحویل بگیریم، اما گفتند 
جنازه را به کلانتری ۱۰ حوزه ۱۷ شــهریور برده اند، به 
آنجا که رفتیم گفتند مأموران حکومت نظامی جنازه 
را به بهشت زهرا برده اند. آنها به ما گفتند چند خانم 
را به غسال خانه بهشــت زهرا برده اند. به آنجا رفتیم 
اجازه ندادند وارد شویم و گفتند نامحرم هستید. من 
آنهــا را کنار زدم و وارد شــدیم. ظاهــرا جنازه هفت 
خانــم را به آنجا برده بودند. من وارد شــدم و پدر و 
مادر محبوبه بیرون ماندند و گفتم روی چهره را کنار 
بزنید ببینم. اولین جنازه ای که روی آن را برداشــتند، 
محبوبــه بود. به این شــکل او را شناســایی کردیم و 
گفتیــم فرزند ما اســت به هرصــورت، کاری کنید که 

دفن شود. 
 به ساواک خبر ندادند؟ مشکلی پیش نیامد؟  �

خیر، اتفاقی نیفتاد درهرحال، شناسنامه را بردیم 
و جنازه را تحویل گرفتیم و در قطعه ۱۴ بهشــت زهرا 
دفن کردیم. دوستان متوجه شدند و خواستند مراسم 
برگزار کنند که در آنجا حکومت نظامی دخالت کرد و 
گفتند حق ندارید مراسم برگزار کنید. خانواده ها برای 
تســلیت می آمدند و می رفتند همین طور دوستانش، 
اما نگذاشتند مراسم ختم برای او بگیریم و این ماجرا 

به اینجا ختم شد. 
 شعارهایی که در آن روز می دادند، چه بود. به  �

یاد دارید؟ 
شــعارهایی مانند مرگ بر شاه، اســتقلال آزادی 
جمهوری اســلامی و شــعارهایی مربــوط به امام و 

شعارهای متداول در راهپیمایی را سر می دادند. 
 به نظر شما، در آن حادثه حدودا چند نفر کشته  �

شدند؟ 
من فکر می کنم اینکه می گویند ۱۵  هزار نفر کشته 
 شده اند، اغراق آمیز است و به نظر من، حدود ۴۰۰ نفر 

در آن حادثه کشته شدند. 
 آن حادثه چند مجروح داشت؟  �

در ایــن ماجــرا بیشــتر افراد کشــته شــدند، زیرا 
جمعیتی که مقابــل میدان بودند مورد اصابت رگبار 

قرار گرفتند و کشته شدند. 
 نحوه جمع شدن مردم در  �

آنجا به چه صورت بود؟ 
مــردم به تدریج از اطراف با 
شــعاردادن در آنجا جمع شده 
بودند و پس از جمع شدن آنها 

این کشتار رخ داد. 
 حرکت مردم بیشــتر به  �

کدام سمت بود؟ 
ما از طرف شرق یعنی از سمت پیروزی و چهارراه 
کوکاکولا به سمت میدان در حرکت بودیم و تعدادی 
از جنــوب و میدان شــوش و خیابان خراســان آمده 
بودند. تعدادی نیز از ســمت غــرب آمده بودند و در 
ادامه خیابان پیروزی امروز آمده بودند، ولی بیشتر از 

جنوب و شرق آمده بودند. 
 خبــردار شــدید محبوبه چگونه به شــهادت  �

رسید؟ 
ظاهــرا همه خانم هــا متفرق شــده بودنــد اما 
محبوبه در صحنــه مانده بود و آقایان انقلابی حاضر 
در صحنــه به محبوبه گفته بودند چون خانم اســت 
از صحنــه برود اما محبوبه اعــلام می کند مادامی که 
آقایان در صحنه هســتند، می ماند. روایت این اســت 
که ســاواکی ها ایشان را نشــان کرده و از پشت به او 
شلیک می کنند. من که جنازه محبوبه را دیدم چهره، 
چهره خودش بود و مشکلی برایش پیش نیامده بود 
درواقع عکســی که از محبوبه باقی  مانده، مربوط به 
مسجد مســلم ابن عقیل اســت که ملحفه ای روی او 
انداخته اند و بعد از آنجا او راه به بهشــت زهرا بردند 
حتی روسری اش را هم برداشــته بودند و البته فقط 
چند قطره خون از بینی اش آمده بود و خیلی عجیب 
بود که این عکس به دســت ما رســید. درواقع تیر از 
پشت به او شلیک  شــده و از قلبش بیرون آمده بود. 
فقــط چند قطره خــون از بینی اش جاری  شــده بود. 
درجا شــهید شده بود و وقتی شــهید شد، مردم او را 
بلند کرده و در یک وانت گذاشــته و به مسجد مسلم 

برده بودند. 
 شخصیت خود محبوبه خانم را توصیف کنید؟  �

محبوبه انســان ویژه ای بود درحالی که ۱۷ ســال 
داشــت یعنی متولد ۱۳۴۰ بود اما با این ســن کم از 
بلوغ بالای اعتقادی و سیاســی برخوردار بود. ضمن 
اینکه بااســتعداد و باهوش بود و همیشه شاگرد اول 
می شــد و زیاد مطالعــه می کــرد و در همه محافل 
اسلامی حضور داشــت؛ ازجمله در حسینیه ارشاد و 
مســجد هدایت. در همه این مراکز حضور داشــت و 
بســیار روح بزرگ، فعال و مستعدی داشت. درواقع 
ایشان یک دختر پرشــور، بااحساس و مبارز بود و من 
کــه از او بزرگ تر بــودم و کوران مبــارزات را دیده و 
در جریان مبارزات گروه هــا و جریانات بودم و رابطه 
خوبی باهم داشــتیم؛ زیرا برادرم او و خواهرانش را 
به من ســپرده بود و چون خیلی زمینه داشت که به 
گروه هایــی مانند مجاهدین بپیونــدد و آنها نیز چنین 
نیروهای پرشــوری را جذب می کردنــد، به او آگاهی 
مــی دادم؛ زیرا آن گــروه ســال ۱۳۵۳ تغییر مواضع 
ایدئولوژیک داد؛ بنابراین من اطلاع داشتم و این خطر 

وجود داشت که محبوبه را جذب کنند. 
  در کدام دبیرستان مشغول تحصیل بود؟  �

محبوبه هم  مدرســه رفاه می رفت و هم مدرسه 
روشنگر و در آخر هم در مدرسه هشترودی بود. 

 در چه رشته ای درس می خواندند؟  �
در آن موقع ظاهرا رشــته ها تفکیک نشــده بود و 
پس از سال پنجم رشته را انتخاب می کردند. او فردی 
بود که به هیچ گروه و جریانی وابســتگی نداشــت و 
در محافل بیداری مذهبی شــرکت می کرد و مطالعه 
خوبی داشت و با من مرتبط بود. ما اردویی در مدرسه 
رفاه در کرج داشــتیم و محبوبــه دانش آموز کلاس 
پنجم بــود و تربیت این بچه ها بــه عهده معصومه 
خانم رجایی، همســر شهید رجایی و خانم های مبارز 
دیگری بود که در مدرســه رفاه بودند. یک مســئول 
هــم محبوبه بــود و همپــای خانــم رجایی کلاس 
اداره می کرد؛ ازجمله کلاس اعتقادی یا کلاس شــنا 

و به بچه ها شــنا آموزش مــی داد و هم نمایش نامه 
می نوشــت و تئاتر اجرا می کرد. فرد بااستعدادی بود 
که در زمینه های اجتماعی و سیاســی تسلط داشت. 
یــک کتابخانه را در خیابان ســیروس اداره می کرد و 
از آن طریــق با بچه های مــردم ارتباط برقرار می کرد 
و بــه آنها آگاهی مــی داد و کتاب های خوبی به آنها 
معرفی می کرد و از آنها خلاصه نویسی می خواست. 

این چکیده ای از شخصیت او بود. 
 خانــواده شــهید محبوبه دانــش را توصیف  �

می کنید؟ 
پدر ایشــان برادر بزرگ من بودند و در ۱۱ ســالگی 
پدر خود را از دست  داده بودند. دو کلاس از دبیرستان 
را در آشــتیان خوانــده و علاقه مند شــده بود دروس 
حوزوی را فرابگیرد؛ بنابراین راهی قم شــد و هشــت 
سال در مدرسه فیضیه درس  خواند و درحالی که اکثر 
افرادی که بــه حوزه علمیه می روند از صفر شــروع 
می کنند، بــرادر من به دلیل پایه قوی ای که داشــت 
خیلی زود رشد کرد و در هشت سال به مباحث خارج 
فقه و اصول رســید. ازجمله استادان او مرحوم امام 
خمینی و آیت االله بروجردی بودند. همچنین ایشان با 
شهیدبهشتی و شهیدمفتح همدرس بوده است. پس 
از هشت سال درس خواندن به تهران هجرت کرد و در 
تهران امتحان داد و دیپلم مدرســی گرفت و به عنوان 
معلم جذب آموزش وپرورش شــد. سپس تحصیلات 
خــود را در دانشــکده الهیــات ادامــه داد و مدارک 
لیســانس و فوق لیســانس گرفت و در دبیرستان های 
علوی اسلامی دبیر شد و سپس یک مؤسسه فرهنگی 
و دبیرســتان قدس را در امیریه تأســیس کرد. بعد از 
آن مدیر دبیرســتان جهان آرا شد که درحال حاضر به 
نام دبیرستان شهید دانش در خیابان دولت قرار دارد. 
به هر صــورت آموزش وپرورش ایشــان را زودهنگام 
بازنشســته کرد. ایشان در ســال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ 
در مبــارزات نهضت ملی حضور داشــت و مبارز بود 
و در همان ســال ها، به همراه شهید صادق اسلامی و 
صادق امانی گروهی به نام گروه شیعیان تشکیل داده 
بودنــد و بنابراین چنین فعالیت هایی نیز داشــتند که 
البته من در آن موقع ۱۰ سال داشتم و در جلسات آنها 
شرکت می کردم. بعد ایشــان در مسجد ارگ به اتفاق 
آقای گل زاده غفوری که ایشــان هــم معلم بودند، در 
اجتماع ســخنرانی آیت االله طالقانی در مسیر مسجد 
به ســمت بازار دســتگیر و بازداشــت شــدند و چند 
روزی بازداشــت بودند؛ بنابراین بیشتر کار فرهنگی و 
تربیتی می کردند. از نهضت امام نیز به شدت حمایت 
می کردند و به دکتر شــریعتی علاقه ویژه ای داشــتند 
و در جلســات ســخنرانی ایشان در حســینیه ارشاد 
و مســجد قبا شــرکت می کردند و به تربیت درســت 
فرزندان خود خیلی اصرار داشتند؛ چنان که همه آنها 
که چهار دختر و دو پســر بودند، تحصیل کرده شدند. 
در بین فرزندان دختر کوچک ترینشــان محبوبه بود و 
بین فرزندان پســر مسعود کوچک ترین بود که همگی 
به  جز محبوبه که شهید شــده در قید حیات هستند، 
البته یکی از آنها خارج از ایران و بقیه در ایران ساکن 

هستند. 
 فرزندان دیگر مرحوم غلامرضا دانش فعالیت  �

سیاسی نداشتند؟ 
کم وبیش داشتند، دخترشان که مهندس دانشگاه 
پلی تکنیک در رشته عمران هستند، در دوره دانشکده 
از فعــالان مبــارز بودنــد. پس  از آن نیــز در نهضت 
اسلامی فعالیت داشــتند و پس از انقلاب مسئولیت 
اجرائی نداشــتند. یکی دیگر از فرزندان پســر برادرم، 
مهندس کشــاورزی و یکی دیگر از پســرها پزشــک 
اســت و دخترهــا یکی مهنــدس شــیمی و دیگری 
مهندس عمران و ســومی هم مدرک لیسانس علوم 
تربیتــی دارد. مادرشــان نیز حدود پنج ســال پیش 
فوت  شــده اســت. انقلاب که شــد برادرم به کمیته 
استقبال رفت وآمد می کردند و در همان اوایل انقلاب 
بــه همراه آقــای اصلان شــاملو (دیپلمــات وزارت 
امور خارجــه) مدارس ایرانی حــوزه خلیج فارس را 
ســاماندهی کردند و به ترکیه و امــارات رفتند. کمی 
بعد معاون وزیر آموزش وپرورش شــدند و سپس در 
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت 
کردند و نماینده تفرش و آشــتیان شدند. ایشان عضو 
شــورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودند و در 
اجتماعی که در دفتر حزب بود، همراه با ۷۱ نفر دیگر 

شهید شدند. 
 تأثیر آن روز بر شما و خانواده ایشان چه بود؟  �

بعــد از آن ماجــرا نهضت رشــد کــرد و انقلاب 
پیروز شــد؛ بنابراین حال وهوای موفقیت و پیروزی به 
خانــواده و نهضت داد و خــون محبوبه هدر نرفت. 
خون او و  هزاران شــهیدی که در راه قیام علیه رژیم 
فاسد قبلی حرکت می کردند. چون انقلاب به پیروزی 
رســید یک حالت رضایت مندی از آن وجود داشــت، 
این شــهادت در خانواده تأثیرگــذار و مثبت بود. بعد 
هم که شــهادت پــدرش رخ داد؛ درواقع شــهادت 
محبوبه در او اثر گذاشــته بود که البته بروز نمی داد 
و هیچ کــس در ظاهر گریه و زاری او را نمی دید، ولی 
وقتی من منزل آنها بودم می دیدم که شب برای نماز 
شب بلند می شــد، نماز می خواند و می گریست، ولی 
در روز هیچ گاه خم به ابرو نمی آورد. شهادت محبوبه 
در روحیه برادرم خیلی تأثیر گذاشته بود؛ به طوری که 

فعالیتش پس از شهادت محبوبه بیشتر شد. 
 مراســم ختم هم که برای محبوبه خانم گرفته  �

نشد. 
خیر، اما بعدها پدرش مراسم ختم مشترک با بقیه 
شهدای ۱۷ شهریور برگزار می کرد و بیشتر دوستان در 

آن شرکت می کردند. 

بازخوانی کشتار ۱۷ شهریور  در میدان  ژاله

جمعه خونین به روایت شاهد عینی

۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ در تاریخ مبارزات مردم ایران «جمعه سیاه یا جمعه خونین» لقب گرفت، این حادثه 
که در میدان شهدا (ژاله سابق) به وقوع پیوســت، باعث شهادت بسیاری از شرکت کنندگان در راهپیمایی 
آن روز شد. یکی از شــهدای آن حادثه خونین «محبوبه»، فرزند دکتر غلامرضا دانش آشتیانی، بود که پس 
از انقلاب به عنوان نماینده مردم تفرش و آشــتیان به مجلس اول راه یافت. برای بازخوانی آنچه ۳۸ سال 
پیش در میدان ژاله رخ داد، با علی دانش منفرد، نماینده سابق مجلس، در دوره های چهارم و هفتم و عموی 

شهید محبوبه دانش به گفت وگو نشستیم. علی دانش منفرد مشاهدات عینی خود را از آن روز می گوید. 
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